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ᗷخش ᗺ - ۷۰ا واᛀس کشᘮدن خرگوش از شᢕᣂ چون نزدᘍک چاه رسᘮد

کز ره آن خرگوش ماند و ᗺا کشᘮدچونک نزد چاه آمد شᢕᣂ دᘍد۱

ᗺای را واᛀس مکش پᛴش اندر آگفت ᗺا واᛀس کشᘮدی تو چرا۲

جان من لرزᗬد و دل از جای رفتگفت کو ᗺاᘍم که دست و ᗺای رفت۳

ز اندرونْ خود ᣤ دهد رنᜡم خᢔᣂ رنگ روᗬم را نᣥ بیᡧᣎ چو زر۴

ف خوانده ست۵ چشم عارف سوی سᘮما مانده ستحق چو سᘮما را مُعرِّ

از فرس آ᜵ه کند ᗷانگ فرسرنگ و بو غمّاز آمد چون جرس۶

۷ ᢔᣂی رساند زو خ ᡧ ᢕᣂانگ هر چᗷانگ دَرᗷ انگ خر ازᗷ ᡧᣍداᗷ تا

ᡧ کسان۸ ᢕᣂه تمیᗷ ᢔᣂغامᘮسانگفت پ
ᡒ
دَی ᣖَِّ الل

᠐
ٌّ ل ᡧᣛمَرءُ مَخ

رحمتم کن مِهر من در دل ᙏشانرنگ رو از حال دل دارد ᙏشان۹

ᝃررنگ روی ᣃخ دارد ᗷانگ شکر۱۰
ُ
ᗷانگ روی زرد دارد صᢔᣂ و ن

رنگ رو و قوّت و سᘮما بَرددر من آمد آنک دست و ᗺا بَرد۱۱

ندآنک در هر چه در آᘍد ᚽشکند۱۲
᠐
هر درخت از بیخ و بن او بَر ک

آدᣤ و جانور جامد نᘘاتدر من آمد آنک از وی گشت مات۱۳

ᘮّات ازو۱۴
᠓
ل
᠑
ᜇ زرد کرده رنگ و فاسد کرده بواین خود اجزا اند

ه شَکور۱۵
᠐
ه صابرست و گ

᠐
ه پوشد ᜍاه عورتا جهان گ

᠓
ه حُل

᠐
بوستان گ

ساعᡨᣎ دᘍگر شود او ᣃنگونآفتاᢔᣍ کو بر آᘍد نارگون۱۶

انِ تافته بر چار طاق۱۷ ᡨᣂاقاخ ᡨᣂلحظه لحظه مبتلای اح

شد ز رنج دِقّ او همچون خᘮالماه کو افزود ز اخᡨᣂ در جمال۱۸

ᗷ ᡧا سکونِ ᗷا ادب۱۹ ᢕᣌاندر آرد زلزله ش در لرز تباین زم

ه زᗬن ᗷلای مُردرᗬگ۲۰
᠑
گشته است اندر جهان او خرد و رᗬگای ᚽسا ک

ن۲۱ ᠒
ᡨᣂا روح آمد مُقᗷ ا گشت و عَفِناین هواᗖد وᘍچون قضا آ

ه شد۲۲ ᢕᣂه شدآب خوش کو روح را همش ᢕᣂدر غدیری زرد و تلخ و ت
هم ᗷ ᣞᘍادی برو خواند ᘍموتآᡫᣓᘻ کو ᗷاد دارد در بُروت۲۳

فهم کن تᘘدᘍلهای هوش اوحالِ درᗬا ز اضطراب و جوش او۲۴

حال او چون حال فرزندان اوستچᖁخ ᣃگردان که اندر جُست و جوست۲۵

اندرو از سعد و نحᣓ فᖔج فᖔجگه حَضᘮض و گه مᘮانه ᜍاه اوج۲۶

لها مُختلِط۲۷
᠑
ᜇ سطاز خودْ ای جزوی زᛞَکن حالت هر مُن ᣤ فهم

ᘮّات را رنجست و درد۲۸
᠓
جزو اᛓشان چون نᘘاشد روی زردچونک ᜇل

ز آب و خا᝹ و آᘻش و ᗷادست جمعخاصه جزوی کو ز اضدادست جمع۲۹

ᡧ مᛴش دل در گرگ ᚽَستاین عجب نبود که مᛴش از گرگ جَست۳۰ ᢕᣌاین عجب ک

صفحه ۱ از ۳



ّ ضدّهاست۳۱ ᡨᣎآش ᡧᣍاᜍش جنگ خاستزندᙏاᘮمرگ آنک اندر م

ف دادست این دو ضدّ دور رالطفِ حق این شᢕᣂ را و گور را۳۲
᠔
ل
᠑
ا

چه عجب رنجور ا᜵ر فاᡧᣍ بودچون جهان رنجور و زنداᡧᣍ بود۳۳

گفت من ᛀس مانده ام زᗬن بندهاخواند بر شᢕᣂ او ازᗬن رو پندها۳۴

ᗷخش ۷۱ - پرسᘮدن شᢕᣂ از سᛞب ᗺای واᛀس کشᘮدن خرگوش

این سᛞب گو خاصْ ᜇای ستم غرضشᢕᣂ گفᙬش تو ز اسᘘاب مرض۱

اندرᗬن قلعه ز آفات آم ستگفت آن شᢕᣂ اندرᗬن چَه ساᜯ ست۲
زانک در خلوت صفاهای دلستقعر چَه ᗷگᗬᖂد هر که عاقلست۳

د ᗺای خلقظلمتِ چَه ᗷِه که ظلمتهای خلق۴ ᢕᣂد آنکس که گ ُᢔᣂن ᣃَ

ستگفت پᛴش آ زخمم او را قاهرست۵ ᡧᣅدر چَه حا ᢕᣂان شᜇ ᡧ ᢕᣌتو بب

۶ ᡫᣓᘻده ام زان آᗬگفت من سوز ᡫᣓشم کᚲᖔخ ᠒تو مگر اندر بَر

چشم ᗷگشاᘍم ᗷِچَه دَر بنگرمتا ᗷه ᛀُشت تو من ای ᜇانِ کرم۷

ᗷخش ۷۲ - نظر کردن شᢕᣂ در چاه و دᘍدن عکس خود را و آن خرگوش را

در پناه شᢕᣂ تا چَه ᣤ دوᗬدچونک شᢕᣂ اندر بَر خᚲᖔشش کشᘮد۱

اندر آب از شᢕᣂ و او در تافت تابچونک در چه بنگᗬᖁدند اندر آب۲

فت۳
َ
ی در بَرش خرگوش زفتشᢕᣂ عکس خᚲᖔش دᘍد از آب ت ᢕᣂل ش᜛ش

مر ورا ᗷگذاشت و اندر چه جهᘮدچونک خصم خᚲᖔش را در آب دᘍد۴

زانک ظلمش در ᣃَش آینده بوددر فتاد اندر چᣧَ کو کنده بود۵

ᡧ گفتند جملهٔ عالمانچاهِ مُظلم گشت ظلمِ ظالمان۶ ᢕᣌاین چن

عدل فرمودست بᡨᣂَ را بᡨᣂ هر که ظالم تر چَهَش ᗷا هول تر۷

۸ ᡧᣎ
᠑
ᡧᣎ ای که تو از جاه ظلᣤ ᣥ ک

᠐
دانک بهر خᚲᖔش چاᣤ ᣦ ک

۹ ᡧ َ ᡨᣌله بَرمᘮنگِرد خود چون کِرم پ
᠐
ᡧᣎ اندازه ک

᠐
بهر خود چَه ᣤ ک

ᣆُْ اᡐᕝ  خوانمر ضعᘮفان را تو ᢔᣍ خصᣥ مدان۱۰
َ
جَاءَ ن

َ
ᢔᣎِ  إِذ

ُ
از ن

ت رسᘮدگر تو پᣢᘮ خصم تو از تو رمᘮد۱۱
᠐
ᗷَابᘮِل

᠐
ا أ ᠍ ْ ᢕᣂَنک جَزا ط

ᡧ خواهد امان۱۲ ᢕᣌدر زم ᡧᣛᘮاه آسمانگر ضعᘛغلغل افتد در س

۱۳ ᡧᣎش گزی پُر خون کᙏدَنداᗷ گر ᡧᣎ
᠑
د چون ک ᢕᣂگᗷ درد دندانت

لو۱۴
ُ
ْ خود را دᘍد در چَه وز غ ᢕᣂشناخت آن دم از عُدوشᙏ ش راᚲᖔخ

ی کشᘮدعکس خود را او عدوّ خᚲᖔش دᘍد۱۵ ᢕᣂش شمشᚲᖔلاجرم بر خ

سان۱۶
᠐
خوی تو ᗷاشد درᚲشان ای فلانای ᚽسا ظلᣥ که بیᡧᣎ در ک

ّ تو۱۷ ᡨᣎشان تافته هسᚲتواندر ᡨᣎد مَسᗷ از نفاق و ظلم و

۱۸ ᡧᣍز ᣤ آن توی و آن زخم بر خود ᡧᣎ
َ
بر خود آن دم تار لعنت ᣤ ت

ورنه دشمن بودᢝᣍ خود را ᗷجاندر خود آن ᗷد را نᣥ بیᡧᣎ عᘮان۱۹

ᡧᣎ ای ساده مرد۲۰
᠑
ی که بر خود حمله کردحمله بر خود ᣤ ک ᢕᣂهمچو آن ش

۲۱ᣒه قعر خوی خود اندر رᗷ چونᣓᜯکز تو بود آن نا ᡧᣍداᗷ سᛀ

س ᣤ نمودشᢕᣂ را در قعر پᘮدا شد که بود۲۲
᠐
نقش او آنکِش دگر ک

ند۲۳
᠐
ندهر که دندانِ ضعᣤ ᡧᣛᘮ ک

᠑
ᣤ ᡧ ک ᢕᣌغلط ب ᢕᣂار آن شᜇ

عکس خال ᘻست آن از عم مَرَمᣤ بᙫیند خال ᗷد بر روی عَم۲۴

این خᣤ ᢔᣂ از پᘮمᢔᣂ آورندمؤمنان آیᚑنهٔ همدᘍگرند۲۵
صفحه ۲ از ۳



زان سᛞب عالم کبودت ᣤ نمودپᛴش چشمت داشᡨᣎ شᛴشهٔ کبود۲۶

س را تو بᛴشگر نه کوری این کبودی دان ز خᚲᖔش۲۷
᠐
خᚲᖔش را ᗷَد گو مگو ک

ور᠒ اᡐᕝ  نبود۲۸
ُ
رُ بِن

᠑
ظ

ْ
غᘮبْ مؤمن را برهنه چون نمودمؤمن ار یَن

ر بنار᠒ الله ᗷُدی۲۹
᠑

در ᗷَدی از نᘮکوی غافل شدیچون که تو  یَنظ

تا شود نار تو نور ای بوالحزناندک اندک آب بر آᘻش بزن۳۰
نا آب طَهور۳۱ َّᗖا رᘍ عالم جمله نورتو بزن ᠒تا شود این نار

ست۳۲
ُ
ᘻ ِا جمله در فرمانᗬستآب در

ُ
ᘻ ش ای خداوند آنᘻآب و آ

ور نخواᣦ آب هم آᘻش شودگر تو خواᣦ آᘻش آب خوش شود۳۳

ست۳۴
ُ
ᘻ جادᘍستاین طلب در ما هم از اᘻ ا رب دادᘍ دادᘮاز ب ᡧ ᡨᣌرَس

گنج احسان بر همه ᗷگشاده ایᢔᣍ طلب تو این طلب مان داده ای۳۵

ᢔᣍ سᛞب کردی عطاهای عجبدر عدم ᣜ بود ما را خود طلب
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

سان: «شخصᛴت و حقᘮقت اᙏسان، زᗬر زᗖاᙏش پنهان است».@
ᡒ
دَی ᣖَِّ الل

᠐
ٌّ ل ᡧᣛالمَرءُ مَخ

ᝃر: ۱. دها؛ زᗬرᣜ. ۲. (اسم) امر منکر؛ زشت و ᗷد. ۳. (اسم) ᜇار دشوار.*
ُ
ن

ه: جامه، لᘘاس.*
᠓
حُل

عَفِن: ᗷدبو، گندᘍده، متعفن.*

؛ تالاب. ۲. جای جمع شدن آب ᗷاران در بᘮاᗷان. ۳. آب راᜯدی که از * ᢕᣂگᗷغدیر: ۱. آ
سᘮل ᗷاᗷ ᡨᣚماند.

بُروت: سᘮᙫِل و کناᘍه از خود ᛀسندی است.*

؛ ᙏشᛴب.* ᡨᣎسᛀ . :ضᘮشود.حَض ᣥَه عᗷ عᖔنا. رجᚑکور و ناب . ᣥَعَم: عم . [ ع َ مِن ْ ] (ع ص ) ع

لو:  زᗬادهروی.*
ُ
ᡧ .غ ᢕᣌبوالحزن: دارای حزن؛ محزون؛ اندوهگ

ᗷ ᡧا آᘻش خدا.عُدو: خصم، دشمن.* ᡨᣌسᚲᖁالله: نگ ᠒ر بنار
᠑

یَنظ

سᘮد، چرا که او ᗷا نور خدا ᣤ نگرد)»@ ᡨᣂاز فراست و هوشمندی مؤمن ب) « ِ ᡐᕝا ᠒رُ بِنُور
᠑

هُ یَنْظ
َّ
إِن

َ
مُؤْمِن᠒ ف

᠔
 ال

َ
قُوا فِرَاسَة

َّ
 .ات

، دوست شدن* ᡧ ᡨᣌخوگرف ، ᡧ ᡨᣌف: الفت گرف
᠔
ل
᠑
ا

ᢔᣎِ : قرآن مجᘮد. # 
ُ
  ن

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما مانند:*

#

ᗖه. ᡧᣅ :زخم

ᗷَابᘮِلَ : این آᘍه ᗷه داستان اصحاب فᘮل و سᘛاه ابرهه اشاره دارد که قصد تخᗬᖁب کعᘘه را داشᙬند. 
᠐
ا أ ᠍ ْ ᢕᣂَط

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
مُردرᗬگ:

آمن: ۱. در اطمینان و امن وامان؛ ᢔᣍ ترس و بᘮم؛ ᗷه زᗬنهار. ۲. استواردارنده.

وزی فرا رسد. ᢕᣂاری خدا و پᘍ که ᣤاᜡهن : ِ ᡐᕝا ُᣆْ
َ
ا جَاءَ ن

َ
إِذ

صفحه ۳ از ۳


